
 
 
 
 
 
 

  سبك هندي زمينه ساز ظهور كاريكلماتور در ايران
  دكتر علي صفايي              

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان            
  ليلا درويشعلي پور آستانه                      

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي                   
  چكيده

) كه مابعد مكتب وقوع و واسوخت ، در عصر صفوي شكل گرفت ، داراي  12تا  11سبك هندي (قرن 
مؤلفه هايي از قبيل مضمون آفريني ، بازي با كلمه ، پارادوكس ، حس آميزي ، تشخيص ، ايماژ ، ايهام و ابهام 

يت گويي) ، تمثيل، حضور دائم اشياء ، نزديكي شعر با ذهن و زبان مردم و ... بود كه در اواخر ، ايجاز (تك ب
اين دوره ، به افراط و ابتذال كشيده شد به گونه اي كه بازگشت ادبي هم نتوانست مشكل اين ابتذال را حل 

  نمايد. 
زه اي گرفت و با ظهور نيما و با طلوع انقلاب مشروطه ، به دليل مردمي شدن شعر ، سبك هندي جان تا

با  40شاعران نيمايي مؤلفه هاي جديدي به آن اضافه شد كه توانست شعر را به نثر نزديك سازد. در دهه ي 
) عنوان كاريكلماتور براي اولين بار بر روي نوشته هاي شاپور ، رسميت 1302ـ  1378ظهور پرويز شاپور(

، شعر و داستان  SMSابي ، عباس گلكار و... و طنز وبلاگي ، يافت كه در آثار عمران صلاحي ، جواد مج
ميني ماليستي نيز ديده  مي شود. اين ژانر جديد ادبي با مشخصه هاي خاص خود از قبيل طنز به عنوان قوي 
ترين ابزار، صنعت تعريف ، حسن تعليل مضحك، توجه به رو ساخت زبان، تغيير ناگهاني زاويه ي ديد و 

هنجاري و ساختارشكني و ... در كنار مؤلفه هاي سبك هندي ، تحول چشمگيري درحوزه ي شعر انواع فرا
منثور به وجود آورد. هرچند كه از نظر غلبه ي طنز ، بي وزني ، ايجازميني ماليستي و... با سبك هندي 

  متفاوت است.
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ز سبك هندي و كاريكلماتور ، كوشد تا با بيان شواهد شعري ااي، مياين مقاله با روش تحليلي ـ مقايسه
وجوه  شباهت ها و تفاوت هاي اين دو را بررسي نمايد تا پيشگامي سبك هندي به عنوان زمينه ساز ظهور 

  كاريكلماتور ،  نمايان تر گردد.
  سبك هندي ، كاريكلماتور ، طنز ،تحليل بينامتني.كليد واژه: 

 
  مقدمه :

) وارد نثر ايران شد. هرچند 1302 – 78اي نثر طنزآميز است كه با پيشگامي پرويز شاپور (كاريكلماتور، گونه
ها و حكمت عاميانه، جملات قصار المثل  كه قبل از او به صورتي پراكنده در امثال و حكم دهخدا و ضرب

ز آفريني، به آن گيري از شگردهاي طنانديشمندان شرقي و غربي ردپاي آن ديده مي شد، اما شاپور با بهره
 4نوع جدي و فكاهي تقسيم مي شود و نوع جدي آن هم به  2تشخص سبكي بخشيد. كاريكلماتور خود به 

هايي مثل شاپور، جواد ي شاعرانه،اجتماعي،بديهي وتصويردار ساده تقسيم مي شود.كاريكلماتوريستدسته
از فراهنجاري معنايي و واژگاني، ايماژ، براي آفرينش كاريكلماتور علاوه بر طنز،  …مجابي، عباس گلكار و

ها و كنايات، بازي با كلمات، دستاوردهاي سبك هندي، شاعران نيمايي المثل شكني ضرب ساخت
) بهره …ي هشتاد (شعر موج نو، حركت، لحظه (هايكو و الخصوص سپهري و جريان شعر نو تا دهه علي

ها است. حال بايد ديد از چه راهي  مي توان اين همانندي بردند كه اثر آنان را به ميني ماليسم نزديك ساخته
را آشكار ساخت. براي دريافت پيشگامي سبك هندي در پيدايي كاريكلماتور بايد از تحليل بينامتني كمك 

  ي متنون قبل از خود است، وبين متون قرابت وتعامل وجود دارد.گرفت. طبق اين نظريه،هرمتني شكل يافته
ها و مغايرتهايي دارد از اين رو هيچ (متن قديمي) با زبر متن (متن جديد) خود، يك هماننديهر زير متني 

فرض سبك هندي نيز مولود  البداهه و از قلم يك نويسنده تراوش نكرده است. بر طبق اين پيش اثري في
  خورده از آن است. جريانات ادبي قبل از خود و يا سر
ي سبك هندي با كاريكلماتور و بررسي پيشگامي سبك هندي ه را به مقايسهآنچه كه ذهن نگارندگان اين مقال

گرايي ( تك  واداشته، وجوه شباهتهايي از قبيل مضمون آفريني، طنز ، تهكم ، پارادوكس، بازي با كلمه، كمينه
، توجه آميزي ،  تشخيص، ايماژ، ايهام و ايهام تناسب، استحاله در طبيعت و اشياء، تمثيل  بيت گويي ) حس

ي ي محتوا و تمهيدات ادبي و موتيوها در ادامهكه در حوزه …به فرُم هندسي اشياء جهت مضمون آفريني و
  مقاله بررسي مي گردد.
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اي به تحليل بينامتني سبك هندي و كاريكلماتور بپردازد تا اين مقاله مي كوشد با روش تحليلي ـ مقايسه

  تر گردد.ر نمايانپيشگامي سبك هندي در پيدايش كاريكلماتو
هايي قلمرو كار در اين پژوهش اشعار شاعران سبك هندي، شعر نو نيمايي (سپهري ) و كاريكلماتوريست

مي باشد. براي ورود به بحث ضمن معرفي رويكرد بينامتني  …مثل شاپور، عباس گلكار، عمران صلاحي و 
ريكلماتور با اين رويكرد مورد ارزيابي قرار جريان شعر قبل از سبك هندي و بعد از سبك هندي تا پيدايي كا

  مي گيرد.
  
  چارچوب نظري: - 1

ي بينامتنيت يا ميان متنيت كمك گرفت. اين اصطلاح كه از آن به براي ورود به تحليل بينامتني بايد از نظريه
منطق «ي تعبير در ترجمه 1960ي نيز تعبير مي شود، نخستين بار ژوليا كريستوا در دهه» تعامل متون«

ها نوعي ). بر طبق اين نظريه، ميان متون و نوشته173: 1383ميخائيل باختين بكار برد. (ساساني، » گفتگويي
: 1383اند. (ضميران ، ها همواره با هم در گفتگو و تعاملقرابت و علاقه وجود دارد. به عبارت ديگر، متن

محور اساسي مورد توجه قرار داد:  2حسب ) كريستوا، مفهوم مكالمه را وسعت بخشيد و متن را بر 173
ي متن پيوند مي دهد و محور عمودي كه متن را با ساير متون محور افقي كه پديد آورنده را به خواننده

)، 176مرتبط مي گرداند. آن چه كه اين دو محور را به هم پيوند مي دهد، همان رمزگان مشترك است (همان: 
ها و هر متني، بافت جديدي از گفته«اصي با كريستوا دارد. بارت معتقد است افكار رولان بارت نيز نزديكي خ

هايي از زبان اجتماعي و غيره، وارد متن مي هاي پيشين است، رمزها، قواعد و الگوهاي آهنگين بخشنوشته
نيت ادبي شوند و در آن مجدداً توزيع مي شوند. زيرا زبان همواره مقدم بر متن و حول آن است. از اين رو مت

) با تكيه بر نظرات باختين و 1982) ژرارژنت (162: 1382را مي توان نوعي بازيافت زباني دانست (وبستر، 
  را پيشنهاد كرد.» ورا متنيت«كريستوا، اصطلاح 

اي است كه ورا متنيت، دو اصطلاح زير متن و زبر متن را در بر مي گيرد. به نظر ژانت، زبر متنيت، هر رابطه
: 1383تر) پيوند مي دهد. (ساساني، متن ب (زبر متن يا متن جديد) را با متن الف (زير متن يا متن قديمي

اند: به كوب هم به نحوي ديگر اين نظريه را بيان كرده ) دكتر شفيعي كدكني و عبدالحسين زرين 178ـ  179
ش و ظهور خود از مجموعه جرياني كه در اي در پيدايهيچ هنر كامل و جاودانه«ي دكتر شفيعي كدكني: عقيده
كوب،   ) و به نظردكتر زرين202: 1386بهره نيست. (شفيعي كدكني،  ي تاريخي آن وجود داشته بيحوزه
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ياب است. و هيچ اثري منحصراً از قلم و فكر   سابقه، اگر به كلي ناياب نباشد، كم ابداع و ايجاد مطلق و بي
نكته را مي توان  2). بنابراين پيش فرض، 174: 1372كوب،  زريني آن تراوش نمي كند (امضا كننده

ـ خود سبك هندي نيز 2هايي دارد. سبك هندي (زير متن) با كاريكلماتور (زبر متن) مشابهت -1دريافت: 
يك زير متني دارد. براي تحليل اين دو نكته ابتدا از مورد دوم شروع مي كنيم. چه جرياناتي قبل از سبك 

هايي بين سبك هندي با جريانات ادبي قبل ق افتاد، كه سبك هندي را به وجود آورد و چه شباهتهندي اتفا
  از خود وجود دارد؟

  ـ پيشينه بحث: 2
درباره وجود اثرگذاري سبك هندي بر كاريكلماتور و اولين بار حسن حسيني در كتاب بيدل، سپهري، سبك 

ي ا تشكيل مي دهد از اضلاع عادي و پيش و پا افتادههندي اينطور گفته: آنچه كه اساس كاريكلماتور ر
  منشور چند پهلوي شعر سبك هندي(بازي با كلمه) است كه از ديار شعر به ديار نثر نقل مكان كرده است.

) در اين كتاب ، به چند مثال و نثر ادبي مشترك اكتفا شد. اما در اين مقاله نگارندگان 48:  1368( حسني  ، 
هندي و دلايل پيدايي و منشأ آن ، به جريانات ادبي قبل و بعدي كه بر سبك هندي گذشته نيز علاوه بر سبك 
  اند، تا از طريق تحليل بينامتني، اين تاثير پذيري را منعكس سازند.نظري افكنده

   ـ دلايل پيدايش سبك هندي: 3
  باشد. در موارد ذيل، دلايل پيدايش سبك هندي آورده شده كه هر سه مي تواند صحيح

الخصوص  پادشاهان صفوي ظاهراً جز به اشعار مذهبي (مدح ائمه اطهار) به انواع ديگر شعر علي -1
 )169مدحي توجهي نداشتند از اين رو شعر به كوچه و بازار رفت (شميسا: 

ي گريز از ابتذالي است كه در عصر تيموري بر شعر فارسي حاكم بود (شفيعي سبك هندي نتيجه -2
 )17: 1368كدكني، 

ي اشباع رسيده بود از اين رو شاعر سبك هندي به سوي مضامين شعر عرفاني فارسي به مرحله -3
زميني و ملموس حركت كرد و تمام تلاش خود را صرف يافتن مضمون تازه و ناياب نمود (حسني، 

1367 :17( 

ز همه متأثر از اوج هر كدام از اين نظريه ها گوياي گوشه اي از واقعيت است اما بي ترديد سبك هندي بيش ا
غزل تلفيق يعني حافظ ومكتب وقوع و واسوخت بوده است چرا كه مكتب وقوع با پيشاهنگي بابافغاني در 
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رو آوردن به مؤلفه هايي چون ايجاز و اعجاز ، ساده گويي ، گريز از سنت هاي ادبي و الهام گيري از مفاهيم 

  ) 269ـ  271:  1371(شميسا ، ي ظهور سبك هندي را فراهم كردند. روزمره ، زمينه
  ـ منشاء سبك هندي 4

شود: علي دشتي در   ي منشاء سبك هندي نظريات بسياري ارائه شده كه سه نظريه در اينجا  مطرح ميدرباره
كتاب شاعر دير آشنا، خاقاني را به دليل نازك خيالي، پرهيز از سادگي و صراحت، مضمون آفريني، دقت در 

 59: 1340گذار سبك هندي مي خواند (دشتي، ثيل و انواع استعاره، مجاز و كنايه، پايهجزئيات، بكارگيري تم
- 57(  

به نظر دكتر شميسا، منشاء سبك هندي در غزليات اواخر قرن نهم و طول قرن دهم در اشعار شاعراني مثل 
اشاني (اوج ي واسط حافظ با سبك هندي)، وحشي بافقي (اوج شعر واسوختي) محتشم كبابافغاني (حلقه

العابدين  ) و زين157: 1370مرثيه سرايي) لساني شيرازي (واضع مكتب وقوع) و غيره مي داند. (شميسا، 
ي ظهورش در قرن هشتم در هند و افغانستان چيده شده بود اما چون مؤتمن معتقد است سبك هندي زمينه

) خود صائب به 415: 1371(مؤتمن، ي صفويه، در ايران رواج يافت قرن بعد در دوره 2اقبالي نيافت، 
  كند. نزديكي طرز خود با حافظ اشاره مي

  به فكر صائب از آن مي كنند رغيت خلق           كه ياد مي دهد از طرز حافظ شيراز        
، تضاد، اغراق، پارادوكس، سمبل و اتساع  در شعر بسياري از خصوصيات غزل سبك هندي مثل طنز، ايهام

 وجود دارد و صائب پر بيراه نگفته است.حافظ هم 

  جريان شعر قبل از سبك هندي ـ  5
- ي اول، سبك خراساني يا تركستاني (نيمهدوره را پشت سر گذاشت، دوره 4شعر فارسي قبل از سبك هندي،

بيت اوليه )دوره ي سامانيان و  58) دوره طاهريان و صفاريان ( سرايندگان  5تا پايان قرن  3ي اول قرن 
غزنويان ... در دوره خراسانيان، صور خيال حتيّ  شعر در خدمت توصيف و مدح درباري است، تشبيه بسيار 

) شعر اين دوره، آفاقي 89:  1385پر كاربرد و بهترين ابزار براي محاكات يا تقليد از طبيعت است ( فتوحي ،
يته روبرو هستيم. غزل هم همانند و شادي گراست و معشوق عمدتاً كنيز يا غلام است لذا با عشقي فئودال

تغزل آغاز قصايد است كه هنوز فرم مستقليّ به خود نگرفته است. از عرفان هم چيزي نيست و ساديسم 
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) و شعر غزنوي هم خصوصيات سبك خراساني را با 50:1370(ديگر آزاري) به فور ديده مي شود.( شيمسا،
 تر و تراشخورده تر داد.وزن و زباني ساده

ي سلجوقيان و ظهور مكاتيب سه گانه: خراسان  بزرگ، عراق عجم و ي دوم ( قرن ششم ) دورهدوره
ي ظهور سبك عراقي را فراهم كرد. در اين دوره شعر، به دليل بي توجهي سلجوقيان آذربايجان است كه زمينه

استقلال بخشي، زبان  و غزلپردازي به نام سنايي كه اولين بار اصطلاحات عرفاني را وارد غزل كرد و به آن
غزل سوده و لطيف شد و قصيده تقريباً از رونق اوفتاد، سنايي غزل عاشقانه ـ عارفانه  با عنوان قلندرانه 

هاي اشعار خمريه ، مثل  مي، مغان، خرابات، ميكده و صنم است كه بر گرفته از تغزل سروده كه پر از موتيو
م زميني و شاعران اغلب موسيقي دان بودند مثل : خاقاني و سبك خراساني بود. در اين دوره معشوق باز ه

نظامي. از مشخصه هاي اين دوره  گرايش به صنايع بديعي، تركيب سازي، عدم هنجار گريزي نحوي، ورود 
  ايهام تناسب براي اولين باركاربردبيشتر استعاره وكنايه، تشبيهات فشرده و... مي باشد.

اي مثل كمال الدين اسماعيل و ج غزل عاشقانه و عارفانه است چرا كه عدهي اودوره سوم (قرن هفتم) دوره
اي مثل خاقاني، عطار و عراقي غزل ي سنايي و عدهجمال الدين عبدالرزاق و انوري به تكامل غزل عاشقانه

مس ي سنايي را تكامل بخشيد كه اوج غزل عاشقانه با سعدي و غزل عارفانه با مولوي در غزليات  شعارفانه
  است.

در اين دوره نوع سومي از غزل كه تلفيقي از غزل عاشقانه و عارفانه بود با نام غزل تلفيقي ظهور كرد كه اوج 
آن در اشعار حافظ است. او علاوه بر عشق و عرفان مسائل ديگري مثل سياست، فلسفه و ... را هم در غزل 

  وارد كرد و با او غزل تلفيقي خاتمه يافت.
تا دو قرن شاعران نمي دانستند چگونه از حافظ پيشي بگيرند از اين رو شعر تحولي نيافت و بعد از حافظ 

اند. در اوايل قرن دهم مكتب وقوع ايجاد شد كه به روابط اي قرن نهم را به همين دليل قرن تهي خواندهعده
نايع بديعي بود. سابقه وقوعي عاشق و معشوق نظر داشت. زبان اين شعر ساده و طبيعي و خالي از اغراق و ص

اين نوع شعر به سعدي ،  مولوي وحافظ بر مي گردد. اما در شعر آنان بسامد بالايي نداردكه بتوان نام سبك 
بر آن داشت. واضع اين مكتب  لساني شيرازي بود. از دل اين مكتب ، مكتب واسوخت به وجود آمد كه به 

  ديد معشوق برخاست:را شكست و حتي به ته» پان معشوق « راحتي سمبل 
  ما چون ز دري پاي كشيديم كشيديم              اميد ز هر كس كه بريديم بريديم(وحشي بافقي)
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اي ي سبك هندي به معناي و اقعي است هر چند كه عدهاز اوايل قرن يازدهم تا اوسط قرن دوازدهم دوره

است. اين سبك ابتدا در اصفهان به  اند. اوج اين سبك با صائب تبريزيتقسيمات ديگري را معرفي كرده
  )168وجود آمده بود اما به دليل  حضور پيشوايان اين سبك در هندوستان، هندي نيز گفته مي شود. (همان ،

  ـ جريان شعر بعدازسبك هندي تا ظهور كاريكلماتور 6
شعر فارسي  قرن از گذر سبك هندي تا ظهور كاريكماتور مي گذرد بي ترديد بعد از سبك هندي؛ 4حدود 

تحولات چشمگيري به خود پذيرفته است از اين رو با نگاهي گذرا ، جريانات ادبي بعد از سبك هندي را 
  مرورمي كنيم :

ها، بازار شعر وشاعري تا بعدا ز صائب، به دليل فضاي هرج ومرج دوره ي صفوي و افراط در نازك خيالي
ي فترت خود را گذرانيد شعر فارسي دورهي اول قرن دوازدهم بي رونق بود به طوري كه نيمه

) از اين رو شاعران به فكر احياي سبك خراساني و عراقي افتادند و در شعر ونثر به ساده 467:1386(صبور،
نويسي و ساده گويي روي آوردند. افرادي مثل سيدمحمدشعله ، سيدعلي مشتاق و ميرزانصيردر اصفهان 

و پرچمدار بازگشت ادبي شدند. در نيمه اول قرن سيزدهم ،فتحعلي  انجمن ادبي مشتاق را به وجود آوردند
شاه قاجار به تشويق شاعران مبارز عليه سبك هندي مي پرداخت از اين رو فتحعلي خان صباي كاشاني اشعار 
حماسي و نشاط اصفهاني و فروغي ... بعلاوه به تقليد از حافظ و سعدي همت گماشتند با اين جريانات 

) تاسيس چاپخانه، مطبوعات آزاد، اعزام دانشجو و رفت وآمد 470ده شدن غزل هم شد (همان : منجر با سا
ي روشنفكري و انقلاب مشروطه را فراهم ي آثار اروپايي، زمينهها به ايران و علي الخصوص ترجمهغربي

لاهوتي، عشقي، ايرج كرد. بعد از انقلاب مشروطه، احساسات ميهن پرستي در غزل جان گرفت. افرادي مثل 
ميرزا ، بهار و عارف قزويني اشعار وطني سرودند. در فرم غزل واژگان مشروطه مثل پارلمان، مجلس، 
كمسيون و قانون وارد شد كه چندان با فرُم غزل همخواني نداشت. به حق بايد گفت : در تحول شعر فارسي 

عوامل درون متني مثل انجمنهاي ادبي و  عوامل برون متني مثل سياست ، اقتصاد ، اوضاع فرهنگي و« 
  ) 17:1384زرقاني ،» ( اند.نشريات سهم مهمي داشته

عده اي از شاعران اين دوره براين باور كه هنوز شعر سنتي قابليت هاي خود را از دست نداده به شعر نيمايي 
اد خراساني معيري ، رغبت نشان ندادند و در همان قالب كلاسيك شعر سرودند. مثل بهار ، شهريار ،عم

) در اين ميان شعر نيمه سنتي به وجود آمدكه نه پايبندبه سنت بود و نه به 253افراشته ،  خانلري و ...( همان :
مباني شعر آزاد (نيمايي) رسيده بود. اين شعر به متنوع كردن جايگاه قافيه و حذف تساوي ابيات قائل بود كه 
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) مهدي حميدي ، ابتهاج ،گلچين گيلاني ، نصرت رحماني ، نادر  در شعر فريدون توللي (مبدع چارپاره
پورو..مي بينيم. اهميت شعر نيمه سنتي در اين بود كه توانست سد شعر سنتي را بشكند و زمينه را براي ظهور 

) شعر آزاد يا نيمايي هم با حذف شرط تساوي ابيات سروده شد ، 264ـ   292شعر نيمايي فراهم كند.(همان :
نيمايي رسميت يافت. بعد از شعر نو ، شعر منثور با حضور احمدشاملو به شرط حفظ وزن وارد اين  شعر

جريان شد و با اقدامات نيما و سايرين و مقالاتي و اشعار ي كه در اين زمينه نوشته و شعري كه فاقد وزن 
وسكون ها ، فاصله ها با  بود .اما از آهنگ طبيعي برخوردار بود اين آهنگ از طريق :آركائيسم ؛ مكث ها

استفاده از قيد ها ،متمم ها وضميرها ؛ تقطيع جملات به بخش هاي كوتاه تر جهت توليد موسيقي، تكرار ؛ 
آوردن واژه هاي هم وزن و هم قافيه ؛توجه به جادوي مجاورت (واج آوايي) ؛ انواع جناس وسجع ؛ايجاد مي 

دون كار ،محمد علي جواهري ،راه شاملو را در سرايش شعر شد كه پر از ابهام هنري بود. افرادي مثل فري
منثور ادامه دادند .بعد از اين جريان شعر رمانتيسم فردي (توللي ،گلچين،خانلري واسلامي ندوشن )و 
رمانتيسم اجتماعي (ابتهاج،اسماعيل شاهرودي ،نادر پور)بود وارد شد.در اشعار افراشته ، لاهوتي ،شيباني 

) دوباره موج 357ـ  358: 1384شد. (زرقاني ، و محمد كلانتري اين گرايش ديده مي ،ابتهاج ، شاملو
جريانات شعر سنتي و نيمايي وارد جريان شعر نو شد. رمانتيسم و سمبليسم بعد از شعر كارگري تكرار شد و 

نو شد. ) وارد جريان شعر 1349شعر چريكي كه تشويق به مبارزه مسلحانه مي كرد بعد از قيام سياهكل (
  سعيد سلطان پور، علي مير فطروس جزء شاعران چريكي اند.

شعر مدرن بعد از شعر نيمايي شكل گرفت كه از تصوير گرايي  سمبليستي ، حذف واژه هاي رابط در انتقال 
ي فردي ، بهره مي برد .شاعران مدرنيسم ايراني نيما ، معنا،تك گويي دروني ،هماهنگي فرم با محتوا ،تجربه

  ) 87ـ  96:  1383،سپهري شمس لنگرودي هستند.(تسليمي ، فروغ
صفارزاده ،موج نوي احمد رضا احمدي ، شعر حجم يداالله رويايي، شعر  شعر كانكريت يا هندسيِ طاهره

) شعر 385: 1384تجسمي يا پلاستيك اسماعيل نوري علاء ، شعر رياضي كيومرث منشي زاده (شاد خواست،
  دسته اند.ناب منوچهر آتشي از اين 

شعر گفتارِ سيد علي صالحي ، شعر لحظه ، شعر چند لحظه (موج سوم) ، شعر حركت ابوالفضل پاشا ، شعر 
) را بايد 154ـ  255:  1383چند صداايي ، داستاني مدرن، مسلسل ، چندشماره اي و سفيدنويس (تسليمي ، 

. از ميان اين شاعران از همه بيشتر سهراب آميزه اي از  اشعار مدرن ،  پسا مدرن و پسا نيمايي در نظر گرفت
) هر 48:  1368حسيني ، »( سفير سبك هندي در شعر نيمايي است.« سپهري از سبك هندي تأثير پذيرفته و 
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چند كه او علاوه بر سبك هندي از تي اس اليوت و سوررئاليسم فرانسه و لحظات امپرسيونيستي و هايكويي 

  در شعرش نيز بهره گرفته است.
  ي تمهيدات ادبي:ـ تحليل بينامتني سبك هندي و كاريكلماتور در زمينه 7

كاريكلماتور كه از تركيب كاريكاتور و كلمه سااخته شده است با پيشگاني پرويز شاپور وارد نثر ادبي ايران 
 استخراج مضمون از چيزهاي دم دست با ريزبيني نمكين و بالأخص سود جستن از اضلاع« شد.كاريكلماتور 

) اين ژانر 47:  1367(حسيني ، » معنوي يك واژه يا اصطلاح است كه از ويژگي هاي بارز سبك هندي است.
ادبي در ادبيات ساير ملل نيز ديده مي شود. تمهيداتي كه يك كاريكلماتوريست به كار مي گيرد ،اول از همه 

  مي شوند. جهت مضمون آفريني و بعد طنز است. اين تمهيدات در سبك هندي نيز ديده
  ـ يگانگي ها1ـ 7

تمهيدات ادبي مشترك بين سبك هندي و كاريكلماتور عبارتند از : طنز ، بازي با كلمه ، ايهام ، ايهام تناسب ، 
اسلوب الحكيم ، استخدام ، اغراق (غلو كاهشي و افزايشي) ، قلب مطلب ، حسن تعليل تبسم زا ،  سمبل 

ي عناديه ، تهكم ، پارادوكس ، تضاد ، هنجار تسك ، استعارهشكني ، تضمين نقيضه (آفوريسم ) ،  گرو
گريزي واژگاني و معنايي ، سنت گريزي ، توجه به فرُم هندسي اشياء ، استحاله در طبيعت و اشياء. اما تفاوت 

قرن بعد از سبك هندي رواج يافت و در اين فاصله ، بي  3هايي نيز با سبك هندي دارد چرا كه كاريكلماتور 
  يد تحولاتي را به خود ديده است.ترد
  ـ بيگانگي ها : 2ـ  7

در كاريكلماتور به دليل فرُم نثري آن ، از وزن و آهنگ خبري نيست و فقط موسيقي دروني دارد. در اين 
سبك ، ايجاز ميني ماليستي به اوج خود رسيده است. شاعر با دو كلمه يا سه كلمه ، شاهكار مي كند. مثلِ : 

ي روز ، سطل زباله: سالن غذا خوري موش و گربه و ... ناسي، هنر: قالي بافي ، شب : سايهسياست : هواش
  )102ـ  104:  1385(حسين پور ، 

ي مقاله ، به چند مورد از رايج ترين تمهيدات ادبي مشترك بين سبك هندي و براي پرهيز از اطاله
  كاريكلماتور با رويكرد بينامتني  اكتفا مي شود:

  گردش روزگار برعكس است (سبك هندي)  :     ما نمانيم و عكس ما ماند  با كلمات بازيـ  1
  )105:  1387دكتري را ديدم كه دستگاه عكس برداري نداشت، مريض را پشت وروكرد.(شاپور ، 
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  )24:  1375تفكرّ قلاب ماهت گيري حقايق است (رضايي نيا ، 
  لاگ كاريكلماتور )از مرحله پرت شدم  ، پايم شكست.(مهدي ساعي ، وب

  : خام گويان بس كه مي سازند معني را شهيد         شد زمين آخر چون زمين كربلا(غني )اغراقـ  2
  مي كشد(صائب)هواآبخودبهودهانجايي رسيده است رطوبت كه مي كشان     دست               

  ور )آنقدر آه سرد كشيد كه دهانش برفك زد.( كاريكلمات                
  چكيده است؟(صائب)ي خون ازسرتيغِ كهاين قطره  سير دل ما زتپيدن نشد عمرو شد  :جناسـ  3

  چلچه هاست. (سپهري) پر آوازِ پر بالش من  
  )31:  1375است. (رضايي نيا ،  يافتننيست  بافتن شعر  

  )50:  1387است. (گلگار ،  آچار ناچار
  )108هرگز نمي تركد. (شاپور :  حياتآب  حباب    

  ي ما (بيدل)دم تيغ خوردريشهآب ازجوي  ي مامي چكد خون تحير زرگ و ريشه  :تشخيصـ  4
  )23:  1387فكرم را به جا رختي آويختم (شاپور ،     
  شوق مي آمد و دست در گردن حس مي انداخت / فكر بازي مي كرد. (سپهري)    

  نگيريم(اقبال لاهوري)آرامكهآنيمما زنده به    ما عدم ماستموجيم كه آسودگي   :پارادوكسـ  5
  .(بيدل)خنده برلب ما قاه قاه مي گريدكه   به عيش خاصيت شيشه هاي مي داريم    
  )54:  1387از پينه بود (گلكار ،  پراش  خاليدست     

  )152:  1387دلخوشي ام به اين است كه دلخوشي ندارم.(شاپور ، 
 شيرين امشب آن لبخواببهكهديدم ازبس  ام بر مژه از جوش حلاوت چسبيدمژه   : استخدامـ  6

  ( بيدل) 
  )69:  1382جنگ مي دهيم.( مجابي ،  اعلان بجنگيم؟ اما چطور؟خوب اعلانات بياييدبا    

  افسوس كه نام ما نبردند(غني )    ياران بردند شعر ما را   :  تهكمـ  7
  )104:  1385، نانواييها شبانه روزي است.(حسين پور ، براي كسي كه نان به نرخ روز مي خورد 

  برف پيري را عزرائيل پارو مي كند. (كاريكلماتور )
  )31:  1387برخي آدم ها انقدر تمييز هستند كه همه چيز به به لباسشان مي مالند جز صابون(شاپور ، 
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  دارد(صائب) دميكه درگشايش دلهاعجب    هزار جان مقدس فداي تيغ تو باد  : ايهامـ  8

  تيغ : قله / شمشير                  
  پاييز روي وحدت ديوار.    
  مي شود. (سپهري) (ورق ورق  ـ كهنه) اوراق    
  )50روي سنگ قبرم ، سنگ تمام گذاشتم (شاپور ،     
  )99زنبور عسل روي گل يخ سرسره بازي مي كند(همان :     

    :ايهام تناسبـ  9
  همين جا پاك كن اي سنگدل با خود حسابم را (صائب)       خون من به دامان قيامت پاك نتوان كرد        

  )8:  1387پيچم كرد (گلكار ،  طنابي كلامش رشته    
  فرستادم. كلاس تقويتيخريدم و به  كدو تنبليك     

: شاعر سبك هندي ، نيمايي و كاريكلماتور ، در طبيعت غرق  استحاله در طبيعت و اشياء بي جانـ  10
  شده و يكي از اجزاء آن مي شود.

  بلبل تصويرم و تارنگ دارم مي پرم(بيدل)  نيستم بي سعي وحشت با همه افسردگي     
  ي جغرافيجست زدم روي كوه نقشه     
    آي هيلكوپترنجات!    
  ي جغرافي ، آب مي خورد.بزي از خزر نقشه    
  در شب باراني ، قطرات اشكم  با دانه هاي باران رقص دو نفره مي كردند(شاپور)    
  )32ي پرنده از دهانم پريد(همان : تا دهانم را باز كردم ، واژه    
  )131ي شكسته ، تصويرم را مجروح كرد ( همان : آينه    

  ر مي گذرد.(صائب) ي تبرق از اين مزرعه با ديده  :دل دشمن به تهيدستي مي سوزدقلب مطلبـ  11
  )53ماهي ها در آب مي ميرند. (شاپور :     

  : توجيه يا محتمل الضدينـ  12
  طوفان رسيده را(صائب)كشتيآرام نيست   روي عرقناك ديده راطاقت كجاست 

  موش مثل سگ از گربه مي ترسد(كاريكلماتور )
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  )30روحم را با جسمم استتار كردم (شاپور : 
  :حسن تعليل مضحكـ  13

  معلومم شد كه عمر بالا رفته است.(واعظ قزويني)  برچهره ، چونردبان چينها ديدم     
  آنچنان محو تماشاي فضا بود كه در چشمانش    
  آسمان تخم گذاشت(سفيدي چشم) (سپهري)    
  )108ساعت با خودش حرف مي زند(شاپور :     

  شمع روشن  مي توان كرد از صداي عندليب (بيدل)  :حساميزيـ  14
  شني را بچشيمرو    
  شب يك دهكده را وزن كنيم ، خواب يك آهو را (سپهري)    
  )195گل ها به زبان رنگ ها تكلم مي كنند(شاپور :     

  كه آثار مهرباني نيست (صائب)زمانهدراين   روغن و آب، همچو  شكر و شيرجدا بود   : تضاد ـ 15
  )24بوده است ، الهي دستش لاي در بماند  (صلاحي :  خرابياست اما هميشه باعث  عمراننامش 

  
  ـ روابط بينامتني سبك هندي و كاريكلماتور در مضمون و انديشه: 6

هاي زيادي دارد كه اشعار شاعران سبك هندي و كاريكلماتور در حوزه انديشه ومفاهيم با هم مشابهت
  عبارتند از:

موتيو اشك و گريه در هر دو بسيار به چشم مي خورد،اما در  هر دو از زندگي سرخورده ونااميدند: -1
  ها بيشتر است.ي كاريكلماتوريستكاريكلماتورهاي شاپور به نسبت بقيه

  )133ي من، چون صداي آب        خواب غرور گشت گرانسنگ ناز را (صائب: از هاي هاي گريه
  )133ي خود را.(همان :م در غبار خاطرخود دانهي خود را         فشاندي مستانهفرو خوردم ز غيرت گريه

  )145چنان شد عام در ايام ما ذوق گرفتاري       كه آزادي كند دلگير اطفال دبستان را (همان :   
  )49: 1387از قطرات اشكم كلكسيون درست كردم. (شاپور، 

كنم. ارم زندگي ميي خودكشي ندچون حوصله) 109ي عمرم نوشتم مرگ بر زندگي (همان: ص روي شيشه
  )50(همان: ص 

  هر دو حتي سر به سر معشوق هم مي گذارند. اند:توجه هر دو به معشوق بي -2
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  )135خيرگي دارد تو را محروم ورنه گلرخان    همچو شبنم از خوا گيرند چشم پاك را (صائب :     
  ا (صائب)سير است چشم شبنم من ورنه شاخ گل      آغوش باز كرده صلا مي زند مر  

- دخترك مرا مقصر مي داند كه نيم نگاهي به او نيافكندم، تقصيري ندارد قلب ما را به جاي ديگر كار گذاشته

  )41: 1377اند. (صلاحي، 
ا، ز  هر دو اين كار را از طريق تمثيل، اسلوب معادله، حسن تعليل تبسم سنج و مضمون يابند: هر دو نكته -3

  انجام مي دهند. …م هندسي اشياء و توجه به اتفاقات روزمره يا فر
  ي محراب نيست (صائب)  زهد بي كيفيت اين زاهدان خشك را      هيچ برهاني به از خميازه حسن تعليل:

  )31: 1387هايش را دود بدهم، سيگار به او تعارف نمودم. (شاپور، براي اينكه سبيل حسن تعليل تبسم زا:
  )30ساعتم براي اينكه غرورش را اغنا كند، جلو مي رود. (همان:                            

  دنيا به اهل خويش ترحم نمي كند       آتش امان نمي دهد آتش پرست را (صائب)       اسلوب معادله:
  توجه به فرم هندسي اشياء:                         

  بردن مرا از فكر يار           دست دايم چون سبو در زير سر باشد مرا (صائب)باده نتواند برون            
  )7: 1387شب قاب بزرگ مهتاب است. (گلكار،               تشبيه:

  )52ي كلامش، طناب پيچم كرد. (همان: رشته     بازي با كلمه:
  كنه (ساعي، وبلاگ كاريكلماتور) يكي حواسشو جمع مي كنه، مي بره جاي ديگه پهن مي                    

ي يعني به ظاهر   آرايه اند:ي قصار) را در لا به لاي اشعار خود گنجاندههر دو شعر بي تصوير (جمله -4
ادبي در آن بكار نرفته اما به اندازه يك كتاب معنا در آن گنجانده شده است. در اين نوع جملات زاويه ديد 

  سوم شخص مفرد است.
  )133چون زندگي به كام بود مرگ مشكل است       پرواي باد نيست چراغ مزار را (صائب:             

  )308ي گوهر كند        ياد دارم از صدف اين معني سربسته را (صائب: ها خامشي گنجينهسينه            
  )88: 1375درون هركس به رنگ چشم اوست (رضايي نيا،             
  )44: 1387دل، مي ترساند (گلكار، زُ             
  )31: 1387هاست (شاپور، ترين واژهي سلام، متواضعواژه           
  )228زندگي آدم را از مرگ مي ترساند (همان:             
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  ـ تحليل بينامتني سبك هندي و كاريكلماتور در واژگان و موتيوها: 7

ي رنگ، حباب، خواب مخمل، ساحل، ريگ روان، سحر.  سايه در سبك هندي موتيو آينه، آب، آبله، تصوير،
بيد مجنون، سرمه، شمع، شبنم ،  گرداب، گل كاغذي، گل قالي، اقيانوس (محيط)، سراب، نگين و ياقوت در 

ي آينه است از اين رو شفيعي كدكني، كتابي با نام شعر بيدل بسيار است كه بيشترين بسامد اشعارش در كلمه
ي بيدل نوشته است. در شعر صائب، موتيو شيشه، طفل، غبار، شمع، شبنم، اشك، صدف، ها دربارهشاعر آينه

هايي مثل شاپور رضايي و گلكار خورد. كاريكلماتوريستگوهر، فانوس، ماهي، دريا و موج بيشتربه چشم مي
بنم، گل كاغذي، گل اند مثل اشك، تصوير، آينه، ماهي، شبا بعضي از اين موتيوها بيشتر بازي كرده …و 

  قالي، سراب و بيد مجنون  كه چند نمونه ذكر مي شود:
  ي ديوان تو باشدكو آينه تا صفحه  بيدل! سخنت نيست جز انشاي تحير          موتيو آينه:

  )7: 1387آينه، هيچگاه پلك نمي زند (گلكار،                       
  )23: 1387چشمم را با اشك سرويس مي كنم (شاپور،      موتيو اشك: 

  )        153داريم ما(صائب: بغلدرعالمي ناموسخوريم      شيشهخودميدلگذاردماپاكج ميهركه موتيو شيشه:
  

ي عمر بهره برده بيدل و صائب از جفت نا همگراي پري و شيشه( در قديم شاپور بيشتر از موتيف شيشه
  اند.در شيشه مي كردند ) مضمون آفريني نمودهپري را 

  )110: 1387ام (شاپور، ي عمرم به تماشا گذاشتهجسدم را در شيشه                   
  بلبل تصويرم و تا رنگ دارم مي پرم (بيدل)    موتيو تصوير:

  )173: 1387تصوير گلي كه در حوض افتاده بود، آب را معطر كرد (شاپور،                      
ي تصوير را به صورت گل تصوير آورده است كه براي او بيانگر سكوت صائب غنچه موتيو گل كاغذي:

  است. در هر دو نماد يك چيز مصنوعي و آبكي است.
  )141ي تصوير مي بايد مرا (صائب: ص از نسيم گل پريشان گردد اوراق حواس        خلوتي چون غنچه 

  ) 88نبور گل نابينا روي گل كاغذي نشسته بود (شاپور: ز                      
  )89بهار گل كاغذي را به رسميت نمي شناسد (همان: ص                      
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در سبك هندي يادآور سكون و آرامش است: كه گاهي زنده هم مي شود  موتيو گل قالي و پيراهن گلدار:

  مثل گل طبيعي رشد مي كند.
  )113ي قالي را در اتاق مي كارم (شاپور: هاگل               
  )131با پيراهن گلدارت خود بهار كوچكي هستي (همان:               
  )160گل قالي در دست دختر قاليباف مي رويد (همان:               

در سبك هندي به شكل ساعت شني بسيار بكار رفته: در كاريكلماتورهاي شاپور علاوه بر  موتيو ساعت:
  عت، پاندول ساعت و تيك تاك ساعت هم بسامد بالايي دارد.سا
  )170ريگبيابان را(صائب : كنمي ساعتسان درشيشهغم عالم فراوان است و من يك غنچه دل دارم    چه  

  )43تا ساعتم پيژامه نپوشد نمي خوابد (شاپور:                
  )26كند (همان: ها را جارو مي پاندول ساعت تيك تاك               
از موتيوهاي عمومي پرويز شاپور موش و گربه و ماهي است. در سبك هندي ماهي با متعلقات  موتيو ماهي:

  موج و آب و دريا همراه مي شود.
  )494موتيو سراب: سراب با خودش رفع تشنگي مي كند (شاپور، ص                  
  )393د (همان :  سراب، ماسك آب به چهره مي كش                 

  
  گيري: نتيجه

در اين مقاله سعي نگارندگان بر آن بود تا بر طبق رويكرد بينامتني شباهتهاي سبك هندي و كاريكلماتور  
قرن قبل از كاريكلماتور به وجود آمده  3ي تر گردد. در اين راستا دريافتيم ، سبك هندي كه با فاصلهنمايان

قرن قبل از خود يعني قرن هشتم (غزل تلفيق) و دستاوردهاي  3متأثر از  اشبود، بسياري از شگردهاي ادبي
  مكتب وقوع و واسوخت بود.

ي واسط سبك هندي و عراقي بابافغاني بود و قرن بعد نيز براي كاريكلماتور افتاد. حلقه 3همين اتفاق در 
  ي واسط سبك هندي و كاريكلماتور سهراب سپهري است.حلقه
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تصوير، موتيوها و  ك هندي و كاريكلماتور ، مضمون آفريني ، بازي با كلمه، شعر بيشگردهاي مشترك سب 
ي مشترك ، انواع صنايع بلاغي، الهام گيري از فرم هندسي اشياء براي مضمون آفريني، استحاله در انديشه

  بود.ي طنز و صنعت تعريف بود و شگردهاي متفاوتي از قبيل ايجاز ميني ماليستي ، غلبه …طبيعت و
  
  »فهرست منابع« 

 ) شعر و انديشه ، تهران: مركز.1380آشوري ، داريوش ، ( .1

 ) فرهنگ نامه ي ادب فارسي ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.1376انوشه ، حسن ( .2

 ) ، گزاره هايي بر ادبيات معاصر (شعر) ، چ اول ، تهران: اختران .1383تسليمي ، علي ( .3

 85، زمستان  28ي رسانه ، سال هفتم ، شمجله» كاريكلماتور نويسي   ) «1385حسين پور ، علي ( .4
 .98ـ  104، ص

 ) بيدل ، سپهري و سبك هندي ، تهران: سروش.1367حسيني ، حسن ( .5

ي تحقيقاتي ادبي ، چ اول ، ) صائب و سبك هندي در كنگره1371دريا گشت ، محمدرسول االله ( .6
 تهران: قطره.

 ديرآشنا ، تهران: اميركبير. ) شاعري1340دشتي ، علي ، ( .7

 ي هنري سازمان تبليغات .) عاشقانه با كلمات ، چ اول ،  تهران: حوزه1375رضايي نيا ، عبدالرضا ( .8

 ) چشم انداز شعر معاصر ايران ، تهران: قطره. 1383زرقاني ، سيدمهدي، ( .9

 ) آشنايي با نقدادبي ، چ دوم ، تهران: سخن .1372زرين كوب ، عبدالحسين ( .10

 .172ـ  185، ص 5بيناب ، ش» ي نقدبينامتني بينامتنيت :پيشينه وپسينه) « 1383ساساني، فرهاد ،( .11

) وبلاگ كاريكلماتور ، به كوشش عباس شهرياري ، به نشاني : 1387ساعي ، مهدي ( .12
Http//:caricalmature.blogspot.com  

 ، تهران: طهوري. 23) هشت كتاب ، چ 1378سهراب ، ( سپهري ، .13

» ي رباعيات خيام و نيما با رويكرد بينامتنيمقايسه) «1389ستاري ، رضا ؛ حقيقي ، مرضيه ، ( .14
 . 855ـ  874، بابلسر : دانشگاه مازندران ، ص 2مجموعه مقالات نيما و ميراث نو ، ج

-موعه مقالات صائب و سبك هندي در گسترهمج» تمثيل در شعر صائب) « 1371سياسي ، محمد ( .15

 .141ـ  174ي تحقيقات ادبي ،  به كوشش محمدرسول درياگشت ، تهران: قطره ص
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 ) ، قلبم را با قلبت ميزان مي كنم ، چ چهارم ،  تهران: مرواريد.1387شاپور ، پرويز ، ( .16

ر ، (از نيما تا ) در خلوت روشن ، بررسي نظريه هاي ادبيات معاص1384شادخواست ، مهدي ، ( .17
 امروز )، چ اول، تهران: عطايي .

 ) شاعر آينه ها ، چ اول ،  تهران: آگاه.1368شعفيعي كدكني ، محمدرضا ، ( .18

 ) صورخيال در شعر فارسي ،چ يازدهم ،  تهران: آگاه.1386ــــــــــــــــــــــــــــ ، ( .19

 تهران : آدينه .) گردبادشور جنون ، چ اول ، 1366شمس لنگرودي ، محمد ، ( .20

 ) سير غزل در شعر فارسي ، چ سوم ، تهران: فردوس .1370شميسا ، سيروس ، ( .21

 ) نگاهي تازه به بديع ، تهران: فردوس.1371ــــــــــــــــــ  ، ( .22

 ) سبك شناسي نظم ، تهران: فردوس .1374ـــــــــــــــــ ، ( .23

 تهران: زوار.) آفاق غزل فارسي ، چ دوم  ، 1384صبور ، داريوش ، ( .24

 ) حالاحكايت ماست ، تهران: مرواريد.1373صلاحي ، عمران ، ( .25

 ) درآمدي برنشانه شناسي هنر ، چ دوم ، تهران: قصه. 1383ضميران ، محمد ، (  .26

 ) نقد خيال ، چ اول ،  تهران : نشر روزگار. 1379فتوحي ، محمود ، ( .27

 ) بلاغت تصوير ، تهران: سخن. 1385ــــــــــــــ ، ( .28

 ي اشعار صائب تبريزي ، تهران: مركز.) گزيده 1385قهرمان ، محمد ( .29

 ) ماه نگرانِ زمين است (كاريكلماتور ) ،  چ دوم ، تهران: نگيما.1387گلكار ، عباس ، ( .30

 ) نيشخند ايراني ، چ اول  ، تهران: روزنه.1383مجابي ، جواد ، ( .31

مقالات صائب تبريزي و سبك هندي در » ه حرفهايي از نگارند) « 1371مؤتمن ، زين العابدين ، ( .32
 .415ي تحقيقات ادبي ، به كوشش محمدرسول درياگشت، چ اول ،  تهران : قطره ، صگستره

ي الهه رهنودي ، چ اول ، ي ادبي ،ترجمهي نظريه) پيش درآمدي بر مطالعه1382وبستر ، راجر ، ( .33
  تهران: روزنگار .




